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جواد حاتمی از شک� گیری قد�می تری� �ا�گاه بسی� قاس� آباد می گو�د 

�ایگاه ش�ید رجای�، �ی�� �ویت مح�� ���ر
آ�از از ارتش

نـ� تسـبی� شـکل گیری پایـگاه بسـیج شـهید رجایـی از 
سـال1340 آغـاز می شـود؛ زمانی کـه حاتمـی در حـدود 
بیست و پنج سالگی وارد ارتش شد. خودش در روایت های 
شـفاهی بارهـا گفتـه اسـت کـه در همـان سـال ها، نوعـی 
«وظیفه درونی» در او شـکل گرفت؛ وظیفه ای که بعدها 
مسـیر زندگـی اش را تغییر داد. او در کنـار فعالیت نظامی،

بـا دغدغـه شـخصی به تدریـج وارد فضـای اجتماعـی 
و مذهبـی  شـد و ارتبـاط بـا حلقه هـای انقابـی  شـکل 

جدی تـری برایـش گرفـت.
جواد حاتمی، فرمانده با سابقه این پایگاه، تعریف می کند:
در سـال های پیـش از انقـاب، فضای فعالیت ها بیشـتر 
غیررسمی بود؛ چرخیدن در محله و پخش اعامیه ها و 
نوارهای سخنرانی امام خمینی)ره( و ارتباط با مردم و جذب 
آن هـا به گروه هـای مردمی و انقابی. همیـن فعالیت ها 
باعث شـد که پس از انقاب، من در مرکز یک شـبکه تازه 
قرار بگیرم؛ شبکه ای که بعدها به شکل انجمن اسامی 
در یکی از پادگان های لشکر شکل گرفت. اسم شهدای 
وارسـته ای مثل شـهید صیـاد شـیرازی از همیـن دوره در 
خاطـرم مانـده اسـت. ایشـان بـرای نظـارت بـر کارهـا، هـر 

بار حضوری کوتاه اما ا�رگذار داشتند.

فعالیت های پایگاه در خانه های نیمه کاره
ه بسـیج  یـگا ی پا لیت هـا ع فعا و شـر
ل  و ی ا ل ها یی بـه سـا جا شـهید ر
135 9 ل  ب یعنـی سـا نقـا ا

برمی گـردد؛ زمانی کـه حتـی 
نامـی از مسـجد در محلـه 
لشـکر نبود. در این بازه 
زمانـی، شـهرک لشـکر 
مـل  ز شـکل کا هنـو
. شـت ا ی ند شـهر
در همیـن شـرایط،

ایده تشکیل پایگاه 

ح شـد؛ امـا نـه بـا یـک دفتـر مشـخ� و نـه  بسـیج مطـر
بـا امکانـات کامـل. جـواد حاتمـی بـه یـاد مـی آورد:
فعالیت های اولیه   پایگاه در خانه های اطراف زمینی  
کی برگزار می شد که قرار بود به مسجد تبدیل شود. خا

خانه هایـی در محـدوده شـهرک در فـاز یـک کـه برای 
کارکنـان نظامـی سـاخته شـده بودنـد. خیلی هایشـان 
هنـوز در وضعیـت نیمـه کاره یا سـفت کاری بودند. من 
آن سـال ها جزو نیروهای رسمی ارتش بودم.  جوانان 
و نیروهـای انقابـی بـا اجـازه مالـکان، بخشـی از ایـن 
خانه هـا را در اختیار می گرفتند، آنجا را آماده اسـتفاده 
می کردند و به عنوان محل فعالیت های اولیه پایگاه 

در آنجـا مشـغول بـه کار می شـدند.
او ادامـه می دهـد: ایـن فضاهـا �ابـت نبودنـد. گاهـی 
پـس از مدتـی، برخـی مالکان بـرای حضور نیروهـا تردید 
می کردند یا نگران وضعیت ملک خود می شدند. همین 
موضوع باعث می شـد پایگاه چندین بار جابه جا شود و 

در مکان هـای مختلـف ادامـه فعالیت دهد.
حاتمـی اضافـه می کنـد: در یکـی از ایـن جابه جایی هـا،

پایـگاه به رختکن باشـگاه ورزشـی شـهرک لشـکر انتقال 
یافـت. بچه هـا از نداشـتن یـک جای �ابت خسـته شـده 
و تصمیـم گرفتـه بودنـد تا پیداشـدن یک مـکان �ابت از 
همین رختکن کوچک به عنوان پایگاه اسـتفاده کنند.
با این حـال، ایـن جابه جایی هـا نه تنهـا باعـث توقـف 
فعالیت ها نمی شد، که نیروها را هرروز منسجم تر می کرد.

گشت زنی با فولکس مسعود!
بـه گفتـه حاتمـی در آن دوره، بـرای امنیـت محلـه،
گشـت های شـبانه فعالـی داشـتند؛«یکـی از بچه هـا بـه 
اسـم عبـاس عیسـی زاده بـه خاطـر ارتبـاط خوبـی کـه بـا 
بچه هـای ارتـش داشـت، توانسـت یک جی� شـاهینی 
از آن هـا بگیـرد کـه شـده بود سـوژه خنـده بچه هـا. ایـن 
جیـ� هیچـی نداشـت، نـه چـادر و نه شیشـه جلـو و کاما 
داغـان بـود و عبـاس تمـام قطعاتـش را از ماشـین های 
مختلف جور کرده بود؛ فقط راه  می رفت! شب هایی که 
جیـ� پایـگاه خـراب می شـد، بچه هـا از ماشـین دیگری 
بـرای گشـت زنی اسـتفاده می کردنـد. یکـی دیگـر از افراد 
پایـگاه بـه اسـم مسـعود معـاذی یـک فولکـس داشـت،
همـه بچه هـا را می ریخـت داخـل ماشـینش و در محلـه 
می چرخانـد. فکـرش را بکنیـد چقـدر خنـده دار بـود؛ آن 

همـه آدم در یـک فولکـس!»

سمیرا شـاهیان|نسـل ما، صب� های محلـه لشـکر را وقتی 

خیابان هـا و خانه هـای سـازمانی ارتـش تـازه داشـتند 
شـکل می گرفتنـد، بـه یـاد نمـی  آورد. با این حـال می تـوان 
»لشـکر»لشـکر» قبـل از سـال ۱۳۵۹ را تصـور کـرد کـه زندگـی و  »
کی و زمین های وسیعش ریشه  سازندگی از راه های خا
دوانـد و به شـکل امروزی درآمد. در همین رونـد پا گرفتن 
محله، هسته ای جان گرفت که بعدها هویت اجتماعی 
ایـن منطقـه را سـاخت؛ پایـگاه بسـیجی کـه امـروز بـا نـام 

پایـگاه شـهید رجایی شـناخته می شـود.
در حافظـه قدیمی ترهـا، مسـجد چهارده معصـوم)ع( و 
پایگاهـش فقـط یـک سـاختمان نیسـتند، بلکـه نتیجـه 
سـال ها ممارسـت و ایسـتادگی و خانه به خانه شـدن 
بـرای شـکل گیری تدریجـی یـک هویـت جمعـی اسـت.
لاخره  روایت د�د�ه مندی  یک نسل است، نسلی که  با
توانسـتند از خانه هـای نیمـه کاره لشـکر و بعـد مسـجد 
نیمـه کاره آنجـا، بـه گروهـی منسـجم برسـند کـه هویـت 

قرار بگیرم شبکه ای که بعدها به شکل انجمن اسامی محلـه را بـا آن می شناسـند.
در یکی از پادگان های لشکر شکل گرفت. اسم شهدای 
وارسـته ای مثل شـهید صیـاد شـیرازی از همیـن دوره در 
خاطـرم مانـده اسـت. ایشـان بـرای نظـارت بـر کارهـا، هـر 

بار حضوری کوتاه اما ا�رگذار داشتند.

فعالیت های پایگاه در خانه های نیمه کاره
ه بسـیج  یـگا ی پا لیت هـا ع فعا و شـر
ل  و ی ا ل ها یی بـه سـا جا شـهید ر
135 9 ل  ب یعنـی سـا نقـا ا
برمی گـردد؛ زمانی کـه حتـی 
نامـی از مسـجد در محلـه 
لشـکر نبود. در این بازه 
زمانـی، شـهرک لشـکر 
مـل  ز شـکل کا هنـو
. شـت ا ی ند شـهر
در همیـن شـرایط،
ایده تشکیل پایگاه 

در مکان هـای مختلـف ادامـه فعالیت دهد
حاتمـی اضافـه می کنـد: در یکـی از ایـن جابه جایی هـا،
پایـگاه به رختکن باشـگاه ورزشـی شـهرک لشـکر انتقال 
یافـت. بچه هـا از نداشـتن یـک جای �ابت خسـته شـده 
و تصمیـم گرفتـه بودنـد تا پیداشـدن یک مـکان �ابت از 
همین رختکن کوچک به عنوان پایگاه اسـتفاده کنند.
با این حـال، ایـن جابه جایی هـا نه تنهـا باعـث توقـف 
فعالیت ها نمی شد که نیروها را هرروز منسجم تر می کرد، که نیروها را هرروز منسجم تر می کرد، که نیروها را هرروز منسجم تر می کرد.

گشت زنی با فولکس مسعود!
بـه گفتـه حاتمـی در آن دوره، بـرای امنیـت محلـه،
گشـت های شـبانه فعالـی داشـتند؛«یکـی از بچه هـا بـه 
اسـم عبـاس عیسـی زاده بـه خاطـر ارتبـاط خوبـی کـه بـا 
بچه هـای ارتـش داشـت، توانسـت یک جی� شـاهینی 
از آن هـا بگیـرد کـه شـده بود سـوژه خنـده بچه هـا. ایـن 
جیـ� هیچـی نداشـت، نـه چـادر و نه شیشـه جلـو و کاما 
داغـان بـود و عبـاس تمـام قطعاتـش را از ماشـین های 
مختلف جور کرده بود؛ فقط راه  می رفت! شب هایی که 
جیـ� پایـگاه خـراب می شـد، بچه هـا از ماشـین دیگری 
بـرای گشـت زنی اسـتفاده می کردنـد. یکـی دیگـر از افراد 
پایـگاه بـه اسـم مسـعود معـاذی یـک فولکـس داشـت،
همـه بچه هـا را می ریخـت داخـل ماشـینش و در محلـه 
می چرخانـد. فکـرش را بکنیـد چقـدر خنـده دار بـود؛ آن 

همـه آدم در یـک فولکـس!»

محلـه را بـا آن می شناسـند
بـرای رسـیدن بـه گذشـته پایـگاه، پـای خاطـرات جـواد 

حاتمـی، متولـد۱۳۱۷، یکی از چهره های محوری 
و اثرگذار  مسجد چهارده معصوم)ع( نشستیم.
«همچنین از اطلاعات کتاب «همچنین از اطلاعات کتاب «میانبری تا بهشت»

ت�لیـف سـارا پورجعفـر بهـره بردیـم،
کتابـی کـه دربـاره خاطـرات 

ه بسـیج شـهید  یـگا پا
رجایی اسـت.

۱۰
داستان جلد


